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نشاط  شور   و  كلاس،  به  معلم  ورود  با 
را  درس  خوش فكر  معلم  شد.  بيشتر  دانش آموزان 
آغاز كرد و گفت: می دانم كه شما نوشتن را از همان 
امسال،  از  اما  آموخته اید  آغازین دبستان  سال های 
چگونه نوشتن را، به طور روشمند، خواهيد آموخت. 
بيشتر  كمی  مثال،  یک  با  بدهيد  اجازه  اكنون، 

دهم. توضيح 
عزیزانم، نویسندگي شبيه سفر است؛ سفری واقعي و گاه خيالي؛ سفری 

خاطره انگيز و پُرماجرا.
در سفر نویسندگي، من و شما همراهاني هستيم كه مي خواهيم به 

شهري بسيار زیبا، پُرنقش و نگار و دلفریب رهسپار شویم.
پيش از سفر، لازم است هم من و هم شما به پرسش هایي فكر 

كنيم و به آن ها پاسخ دهيم:
  این شهر خوش نقش و نگار كجاست؟ 

  آیا نقشه اي از آن در دست یا در ذهن داریم؟ 
  چگونه و با چه وسيله اي باید به سوي آن برویم؟
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 مبدأ )ذهن(                                                                                      

   مقصد )صفحة دفتر(

 در طول سفر، ایستگاه ها و استراحتگاه هایي وجود دارد؟
  مسير این شهر، هموار است یا از سرِ گردنه ها و از دل دره ها 

می گذرد؟   

اگر دربارة این پرسش ها بيندیشيم و نقشة راه را ترسيم و ابزار 
مورد نياز را فراهم كنيم، مي توانيم سفر نوشتن را آغاز كنيم؛ بي آن كه 

نگراني و هراسي داشته باشيم.

به نظر شما، در سفرِ نوشتن، نقطة آغاز و پایان كجاست؟ 
 معمولًا تصور می شود كه نوشتن با نگارش كلمات بر صفحة كاغذ

 شروع می شود، در     حالی كه هر نوشته، پيش از خودنمایی بر پهنة كاغذ،  
 در ذهن نویسنده، طبقه بندی و نوشته می شود. هر قدر این فرایند 
چشم گيرتر  ما  نوشتة  باشد،  كامل تر  ذهنی(  طبقه بندی  و  )نگارش 
خواهد بود؛ بنابراین، در سفر نوشتن، نقطة آغازِ حركت، »ذهن« است 

و خط پایان سفر » صفحة دفتر« شماست. 
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موضوع

بخش آغازین

بخش میانی

بخش پایانی

 اكنون باید مسير ذهن تا صفحة دفتر را مشخص كنيم و ببينيم با كدام  نقشه مي توانيم
آن چه در ذهن داریم آسان تر بر صفحة دفتر بياوریم. 

 طبقه بندي ذهن گام اول در تهية نقشة سفر نوشتن است؛ این طبقه بندي، در حقيقت،
 ساختمان ذهن و نوشتة ما را نشان مي دهد. در نمایة زیر، مسير حركت و مراحل سفر

 نوشتن را مي بينيم:
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مي سازد هموار  او  براي  را  نوشتن  مسير  نویسنده،  ذهن  در  ساختاري  چنين   شكل گيري 
و زماني كه او شروع به نوشتن مي كند، براي خودش كاملًا روشن است كه چه مي خواهد بنویسد. 
نتيجة این طبقه بندي ذهني و تسلط بر مطلب، نوشتن متني دقيق و منسجم است. متن هاي دقيق 

و منسجم خوانندگان را سردرگم نمي كنند.  
زیر  است. شكل  نوشته  ساختمان  طراحي  نوشته  و  ذهن  به  نظم دادن  راه هاي  از  یكي 

می دهد. نشان  را  نوشته  و  ذهن  اولية  طبقه بندی  و  ساده  ساختمان 

بخش پایانی

موضوع

بند اول

بند دوم

بند سوم

بخش آغازین

بخش میانی
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نوشته  و ساختمان  نقشة ذهني  به  و  بخوانيم  با هم  را  زیر  نوشتة  اكنون 
توجه كنيم:

بخش پایانی

»دل« اصلي ترين بخشِ خانۀ وجود ماست. همۀ ارزش دل ها به سادگي 
وابسته  جواناني  به  هم  كشور  سرزندگي يك  و  شادابي  آن هاست.  پاكي  و 
است كه دلي پاك و بي كينه اما استوار و بي باك دارند. پس دلمان را سرشار 

از نور ايمان و لبالب از حضور دوستان كنيم.

موضوع

بخش آغازین

بخش میانی

دل، آشيانة محبت

كه  است  دل  انسان ها  ما  بدن  مركز  و  قلب  دارد.  مركزي  چيزي  هر 
دارد. مراقبت  به  نياز  گنجينه  اين  مي آيد.  شمار  به  وجود  گنجينة  و  مخزن 

اگر راستش را بخواهيد، دلم، خالي از زشتي ها، پاك و سفيد است. من 
در فضاي دلم هيچ جست وجوگري ندارم كه همۀ حرف ها را برايم بيابد و به 
من نشان دهد؛ اما در دلم توان و نيرويي بسيار فعال است و دوست و دشمن، 
راست و دروغ، و خوبي و بدي را فوراً شناسايي مي كند و به هركس اجازۀ 

ورود نمي دهد. به همين سبب، در دلم جز خوبي ها چيزي نيست.
درِ دلم به روي دوستان هميشه باز است تا آزادانه بيايند و بروند و هر 

روز به تعداد دوستانم افزوده شود. تلاش مي كنم تا دوستان را نرنجانم.      
از كساني كه با لطف و محبت مي خواهند دلشان را پاك و بي كينه و زيبا 
نشان بدهند خوشم مي آيد؛ چون آن ها آدم هاي مهرباني هستند؛ هم خود را و 

هم ديگران را دوست مي دارند. اين كار بسيارخوبي است. 
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   نوشتة زیر را بخوانيد و ساختمان آن را مشخّص كنيد.

است.  گفت وگو  و  پيام دادن  ديگران،  با  پيوند  عامل  زبان 
اكنون اگر از شما بپرسند »چند زبان  داريم؟« جواب خواهيد داد: 
»خب معلوم است يك زبان.« اما با كمي تأمل، درمي يابيم كه از 
راه هاي ديگر هم مي توانيم پيام بدهيم و با ديگران سخن بگوييم.
با آن حرف مي زنيم،  بر اين زبان، يعني زباني كه  ما افزون 
زبان هاي ديگري هم داريم؛ مثلاً وقتي از دور يكي از دوستانمان 
بی آن كه  واقع،  در  مي دهيم،  تكان  دست  برايش  و  مي بينيم  را 
سخني بر زبان آوريم، با او ارتباط برقرار مي كنيم، سلام مي كنيم 

مي پرسيم. را  احوالش  و 
بيني اش و  لب  روي  را  انگشتش  مُبصِر كلاس   هنگامي كه 
مي گذارد، در واقع، به دانش آموزان يادآوري مي كند كه ساكت 

باشند و نظم كلاس را بر هم نزنند. 
به كمك ديگر اعضاي بدن هم مي توانيم پيامي را به ديگران 
بفهمانيم؛ با حركتِ سر، چشم، ابرو و...؛ به اين زبان ها »زبان هاي 

بدن« مي گويند.
بنابراين، اگر زبان هاي بدن خود را خوب بشناسيم و به موقع 
آن ها را به كار ببريم، با ديگران ارتباطی مؤثرتر خواهيم داشت. 

زبان هاي ما
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آن  دربارة  كمي  نخست  كنيد،  انتخاب  را  یكي  زیر  موضوع هاي  ميان  از  اكنون   
كنيد:  آغاز  را  نوشتن  سفر  ذهني،  نقشة  شكل گيري  از  پس  و  بيندیشيد 

  پاييز   حياط مدرسه   روزي كه دوست دارم تكرار شود

موضوع:
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  یكی از انشاهای عضو گروه خود را انتخاب و آن را بر پایة معيارهاي زیر،
 بررسي و نقد  كنيد.

  سنجه های ارزيابي
 داشتن پيش نویس )داشتن نگاشتِ اول(؛

  داشتن پاک نویس )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط املایی، 
توجه به درست نویسی و حاشيه گذاری(؛

و  ميانی  بخش  آغازین،  )بخش  نوشته  و  ذهن  طبقه بندي     رعایت 
پایانی(؛ بخش 
 شيوة خواندن.

نتيجة بررسي و داوري 
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الف. چشمش كه به پنجره افتاد، غصه اش گرفت.
ب. چشش كه به پنجره افتاد غصش گرفت.

شكسته،  كلمات  به كارگيری  رسمی،  نگارش  در  است.  درست  الف  جملة 
كوتاه   شده و گفتاری مناسب نيست؛ مگر در گفت وگوهای ميان اشخاص داستان 

نمایش نامه.  یا 

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

 هر كی وارد شهر می شه می پرسه چه خبره؟

............................................................................................................................................................

  تا خودت رو تغيير ندی، نمی تونی سبب تغيير دیگرون بشی.

............................................................................................................................................................
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 آن چه در تصویر زیر مي بينيد بنویسيد.
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 آیا خوانندة نوشتة شما، بی آن كه تصویر را ببيند، مي تواند تنها با خواندن نوشتة 
شما تصوري از آن داشته باشد؟



https://www.roshd.ir/704-2
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بخش آغازین

بخش میانی

بخش پایانی
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معلم نگارش، در حالی که کاغذ لوله شدۀ بزرگی در دست داشت، وارد کلاس شد و 
به دانش آموزان سلام کرد.

دانش آموزان هم به احترام معلم از جا بلند شدند و سلام کردند. معلم کاغذ لوله شده 
را باز کرد و به کمک مبصر کلاس آن را روی تخته نصب کرد. بالای کاغذ با خط درشت 

نوشته شده بود: »نقشۀ راه های ایران« و تمام سطح کاغذ پُر بود از خطوط تو  درتو.
گفت:  و  کرد  اشاره  نقشه  به  بود،  ایستاده  کلاس  رو به روی  که  همان طور  معلم، 
»می خواهم یک بار دیگر برگردیم و برویم سراغ سفر نوشتن. اگر یادتان باشد، گفتیم 

که سفر نوشتن از ذهن شروع می شود و در صفحۀ دفتر ما پایان می پذیرد.
ذهنی  نقشۀ  مسیر  در  بردیم.  پیش  ذهنی  نقشۀ  یک  بر   اساس  را  نوشتن  سفر  ما 
نوشتن هم، مثل تمام راه ها، ایستگاه ها و استراحتگاه هایی وجود دارد که مسافران را به 
تأمل و درنگ وامی دارد. در نقشه و مسیر نوشتن، چهار بخش یا ایستگاه برای درنگ 
آشنا شدید،  با آن ها  قبل  این چهار بخش، که در درس  داریم.  نوشتن  و  اندیشیدن  و 
یا  پایانی  تنه، و بخش  یا  میانی  یا مقدمه، بخش  آغازین  از موضوع، بخش  عبارت اند 

نتیجه گیری.«
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اکنون می خواهیم در هر یک از ایستگاه های سفر نوشتن )بخش های نوشته( کمی 
بایستیم و دربارۀ آن بخش گفت و گو کنیم:

 انتخاب موضوع
درنگ  برای  جایی  موضوع  بخش  است.  »موضوع«  نوشتن  سفر  در  ایستگاه  اولین 
و اندیشیدن است. موضوع مثل سنگی در دریاچۀ ذهن نویسنده فرود می آید و آن را به 
را  اندیشیدن دربارۀ موضوع، مسیر بعدی نوشتن  با  حرکت و پویایی وامی دارد. نویسنده، 

می کند. مشخص 
اگر در انتخاب موضوع به نکات زیر توجه کنیم، راحت تر و بهتر می توانیم بنویسیم:

 موضوع مورد علاقۀ ما باشد.
 موضوع را بشناسیم.

 موضوع با زندگی واقعی ما ارتباط داشته باشد.

 بخش آغازین
بخش آغازین )بند مقدمه( ایستگاه دوم در سفر نوشتن است. بخش آغازین روزنه ای 
است که از مسیر آن، فضای پیشِ   رو را به خواننده نشان می دهیم. در آغاز نوشته، جمله هایی 
آورده می شود که اندیشۀ اصلی نویسنده و نوشته را بیان می کنند. خواننده با ورود به نوشته، 
به فضای حاکم بر متن پی می برد. در حقیقت، بخش آغازین نشان دهندۀ نقشۀ کلی نوشته 

و تصویری از کل موضوع است.
اگر به موارد زیر توجه کنیم، آغاز بهتری خواهیم داشت:

 بخش آغازین، کوتاه باشد.
 بخش آغازین، موضوع را به سادگی و روشنی معرفی کند.

 بخش آغازین، کل فضای نوشته را نشان دهد.
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 بخش میانی
بخش میانی، یا تنه، ایستگاه سوم و بخش اصلی نقشۀ نوشتن است؛ همان فضای کلی 
است که دورنمای آن را در آغاز نوشته دیده بودیم. سخن اصلی نویسنده در بخش تنه می آید. 
تعریف، توصیف، شرح و گسترش موضوع، در تنۀ نوشته اتفاق می افتد. تنۀ نوشته از نظر حجم 

هم گسترده ترین بخش نوشته است.
باید دقت کرد که:

 بخش میانی از بخش آغازین و پایانی بیشتر باشد.
 هر بند آن فقط به یک موضوع اختصاص یابد.

 بین بندهای آن ارتباط باشد.

 بخش پایانی
آخرین بخش هر نوشته بخش پایانی یا نتیجه گیری آن است. پایان نوشته، فرودگاه ذهن 
نویسنده است. هواپیمایی که از ذهن نویسنده به پرواز درآمده بود اکنون، در فرودگاه فرجامین 
خود به زمین می نشیند. در پایان هر نوشته، بی آن که نتیجه گیری یا مستقیم گویی کنیم، پیامی 

را به خواننده انتقال می دهیم.
رعایت موارد زیر به گیرایی و جاذبۀ بخش پایانی نوشته کمک می کند:

 کوتاه و گویا باشد.
 به برخی از پرسش های اساسی خواننده پاسخ بدهد. 

 خواننده را به تأمل و تفکر دربارۀ موضوع وا دارد.

برایتان  می خواهم  عزیزانم،  »حالا  گفت:  دانش آموزان  به  گفت وگو،  این  از  پس  معلم، 
دارد: ارتباط  امروز،  درس  با  که  کنم  تعریف  خودم  انشای  از کلاس های  خاطره ای 

معلم انشای ما روزی، موضوعی به ما داد و از ما خواست دربارۀ آن انشایی بنویسیم. آن 
روز، گمان می کردم انشای من جزءِ انشاهای خوب کلاس است اما بعدها، که خودم معلم انشا 

شدم، فهمیدم آن انشا ایرادهایی هم داشته است.
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اکنون، برای ایجاد تنوع و لطیف شدن فضای کلاس، همان انشا را برایتان می خوانم و از 
شما می خواهم، در حین شنیدن، بخش های اصلی آن )موضوع، بخش آغازین، بخش میانی و 

بخش پایانی( را مشخص کنید.«

 موضوع: ..................................

»خداوند به ما نعمت های بسیاری داده است. دو تا از این نعمت ها 
هر  و  دارم  را خیلی دوست  مادر خودم  و  پدر  من  هستند.  پدر   و   مادر 
صبح و شب برای سلامتی آن ها دعا می کنم و از خدا می خواهم به من 
کمک کند تا برای آنان فرزند خوبی باشم و وظایف خودم را به خوبی 
انجام دهم. پدر  و   مادر مثل خورشید و ماه هستند که روز و شب ما را 

می کنند. روشن 
روزی که ما به دنیا آمدیم یک طفل بودیم؛ نه می توانستیم غذا 
بخوریم، نه می توانستیم از خودمان دفاع کنیم، حتی یک مورچه و مگس 
هم زورش به ما می رسید. با ذره ای سرما ممکن بود یخ بزنیم. با کمی 
گرما ممکن بود بپزیم؛ با یک مریضی جان به جان آفرین تسلیم کنیم. 
اما این  حتی ممکن بود خوراک موش و گربه و سگ همسایه بشویم 

اتفاق ها نیفتاد و ما بزرگ شدیم.
زمین  به  زود  شویم،  بلند  می خواستیم  تا  نبودیم؛  بلد  راه رفتن 
می افتادیم. حرف زدن بلد نبودیم، خیلی بی ربط حرف می زدیم؛ کلمه ها 
که  دیگر  چیزهای  خیلی  و  بیاوریم  زبان  بر  درست  نمی توانستیم  را 

می دانید. من  از  بهتر  خودتان 
چه کسی ما را از خطرها نجات داد؟ چه کسی راه رفتن را به ما یاد 
داد؟ چه کسی حرف زدن را به ما آموخت؟ در این جاست که به یاد این 

شعر می افتم:
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به ما  ناتوان بوده ایم،  باور دارم همان طور که پدر و مادر، وقتی که ما  من 
کمک کرده اند، ما نیز باید، در وقت ناتوانی، عصای دستشان شویم و دست آن ها 
را بگیریم. پدر و مادر برای ما دو نعمت خداوندی هستند و ما باید قدر آن ها را 
بدانیم. اگر ما قدر پدر و مادر خود را بدانیم، بعداً که خودمان صاحب فرزند شویم، 

بچه های ما هم قدر ما را خواهند دانست.« 

پنج  از  بعد  را شروع کردند.  بررسی گروهی  انشای معلم،  از شنیدن  دانش آموزان، پس 
دادند: را گزارش  نتیجه  آن،  دربارۀ  دقیقه گفت وگو و بحث 

 گروه اول: موضوع نوشتۀ شما »احترام به پدر و مادر« است.
 گروه دوم: بخش آغازین نوشتۀ شما بند اول نوشتۀ شماست.

 گروه سوم: بخش میانی نوشتۀ شما چهار بند دارد؛ از بند »روزی که ما به دنیا آمدیم... 
تا پایان شعر.«

 گروه چهارم: بخش پایانی نوشتۀ شما در بند آخر آمده است.
معلم دانش آموزان را تحسین کرد و گفت: »حالا بحث و گفت وگوی خود را ادامه دهید 
و هر گروه یک بخش از انشا را بررسی کنید و بگویید آیا در این انشا، هر بخش ویژگی های 

لازم را دارد؟«
دانش آموزان دست به کار شدند و معلم انشا هم پشت میز کارش به انتظار نتیجه نشست.

پستان بــه دهــن گرفتن آموختگــویـنـد مــرا چـو زاد مــادر
مـن گـاهـوارۀ  بــرِ  تـا صبـح نشست و خفتن آموختشــب هــا 
مـن لــب  بـر  نهــاد  آموختلـبخنــد  گُل شکفتن  غنچۀ  بــر 
الـفـاظ نـهــاد و گفتن آموختیک حرف و دو حرف بــر زبانم
آمـوخـتدستـم بـگـرفت و پـا بـه پـا بـرد راه رفـتـن  شیـوۀ  تـا 
تا هستم و هست، دارمش دوستپس هستی مــن ز هستی اوست
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 نوشتۀ زیر را بخوانید و ویژگی های هر بخش را مشخص کنید.

نقشه هایم برای آینده

من برای آینده، نقشه های فراوانی داشتم که دلم می خواست آن ها را موبه مو اجرا کنم.
تو  »چون  گفت:  من  به  برادرم  اما  شوم؛  انسان  بدن  متخصص  آینده،  در  می خواست   دلم 
خوش خط هستی، نمی توانی دکتر شوی. تازه، خیلی از دکترها دکتری را ول کرده اند و رفته اند 

ساختمان سازی!« سراغ 
 بعد، ما تصمیم گرفتیم که مهندس بشویم تا ساختمان های محکم تری بسازیم و پول دار شویم؛ 

 ولی دیدم برادر بزرگم که خودش چند سال است مهندس شده هنوز پول دار نشده است.
من خلبان شدن را هم خیلی دوست داشتم. هنگامی که برادران »رایت« موفق شدند پرواز کنند، 
من در پوست خود نمی گنجیدم؛ اما الآن هر وقت اخبار را گوش می دهم، یک هواپیما سقوط می کند 

و همیشه هم مقصر اصلی خلبان است.
ما چون به فوتبال هم علاقه مند هستیم و دوست داریم یک روز به »برنامۀ نود« برویم و بین 
صفر تا یک میلیون، چند تا عدد انتخاب کنیم، تصمیم گرفتیم داور شویم، زیرا داورها با سوت 
همه کار می کنند اما چند وقت پیش، شنیدم که تماشاچیان در ورزشگاه به داور بد و بی راه گفتند 

و داور هم قرمز شد.
بعد، مصمم شدیم که نویسنده بشویم؛ ولی در یک جایی خواندم اگر شکار لک لک شغل شد، 

نویسندگی هم شغل می شود.
ما دیگر خسته شده بودیم و نمی دانستیم برای آیندۀ خود چه نقشه هایی بکشیم. دوباره رفتیم 
سراغ برادرمان و با او مشورت کردیم. او گفت: نمی دانم؛ اما سعی کن کاری را انتخاب کنی که 

همیشه تک باشی و معروف شوی.
و  بزنیم  انتخاب  به  دست  شغل،  همه  این  میان  از  گرفتیم  تصمیم  ما  که  بود  وقت   آن 

»رئیس جمهور« شویم.
       صغری شهبازی، مدرسۀ کوثر آبگرم قزوین، با تلخیص و اندکی تغییر، نقل از مجلۀ » انشا و نویسندگی«
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 موضوعی را انتخاب کنید و دربارۀ آن متنی بنویسید. سعی کنید هر بخش )موضوع، 
آغاز، میانه و پایان( نوشتۀ شما ویژگی های لازم را داشته باشد.

  

موضوع:



33

 بر   اساس معیارهای زیر، نوشتۀ خود را با نوشتۀ یکی از دوستانتان مقایسه کنید و 
نتیجۀ بررسی را بنویسید.

  سنجه های ارزیابي
 داشتن پیش نویس؛

    داشتن پاک نویس )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط املایی، 
توجه به درست نویسی و حاشیه گذاری(؛

 رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته )موضوع، آغاز، میانه، پایان(؛
 رعایت ویژگی های هر یک از بخش های نوشته؛

 شیوۀ خواندن.

نتيجة بررسي
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الف. معلم نگارش، حسن را صدا زد و از او خواست نوشته اش را بخواند.
ب. معلم نگارش، حسن را صدا زد و از آن خواست نوشته اش را بخواند.

جملۀ الف درست است. ضمیر »آن« معمولًا برای اشیا به کار می رود و گاهی 
در حالت جمع به جای اشخاص هم می آید، مانند دانش آموزان امروز به مدرسه 

نیامدند، آن ها به گردش علمی رفتند.

 جمله هاي زیر را ویرایش کنید:

 مربی دستیارش را صدا زد و از آن خواست بچه ها را برای تمرین آماده کند.
............................................................................................................................................................

 این دوچرخه را دوست دارم زیرا او دوچرخۀ دوران کودکی من است.

............................................................................................................................................................



35

هم  با  و  بخوانید  را  آن  بازنویسی شدۀ  شکل  سپس،  و  حکایت  اصل  نخست،   
مقایسه کنید.

  
حکایت

دان  م�ی �به  ری  س�پ ا  �ب �فردی 

�بر  گی  � لعه، س�ف �ق ا�ف  �بود.  ه  ر�ف�ق �فگ  �ب

د و  �ی �ب �فد. �بر�ف �کس�ق �بسش
د و  د�ف سر�ش �ف

�فد!  فی هس�ق د مردما� : »ع�ب�ب �ب �گ�ف�ق

�ف�فد �که  �ی
�ب گی را �فمی  ر� رف

ن �ب ری �به ا�ی س�پ

�فد.« �ف �بر سر می �ف س�فگ 

فی اکا� د �ف �ی ع�ب

بازنویسی

 مرد جنگجو، با زره پولادین بر تن، تیرداني پر از
 تیر بر پشت، شمشیری برّنده بر کمر و سپری بزرگ

در دست، راهي میدان شد. 
مرد جنگجو آرام آرام به قلعۀ دشمن نزدیک شد. 
 هنوز به دروازۀ قلعه نرسیده بود که یکي از نگهبانان قلعه
 سنگي به طرف او پرتاب کرد. سنگ چرخید و چرخید 
و محکم به کلۀ مرد جنگجو خورد. مرد جنگجو پا به 

فرار گذاشت و به میان سپاهیان خودي بازگشت. 
را  جنگجو  مرد  غرولنُدهاي  وقتي  هم رزمانش، 
شنیدند، از او پرسیدند: »چه شده است؟ چرا از یک 

سنگ مي نالي؟«
 مرد جنگجو، در حالي که دستش را روي سرش مي مالید، گفت: »از سنگ 
نمي نالم، از این مردمان بدجنس مي نالم که سپر به این بزرگي را ندیدند و سنگ 

را به سر من زدند.« 
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